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خاطره

لیلا فطانت وش
آموزگاری از ارومیه

 بعد از گذشــتن از ميانة روســتا به مســير پر از درختي 
می رســيدم كه با عبور از آن، آرامش و انرژی در وجودم طنين انداز 
می شد. دوازدهمين سال خدمت و چهارمين سال تجربة تدريسم در 
پاية اول بود. پيش رويم مدرسة روستايی يك طبقه اي با حياط خاكی 
و شــش كلاسه قرار داشت با بچه هايی كه اكثراً از شهرستان های 
ديگر در اين روستا سكنا گزيده بودند. حدود يك ماه از سال تحصيلی 
می گذشــت و من كم كم متوجه توانايی ها و مســائل و مشكلاتی 
مي شــدم كه برخی از دانش آموزان با آن ها مواجه  بودند. طبق برگة 
سنجش دانش آموزان، سه دانش آموز ديرآموز در كلاسم داشتم كه 
دو نفر از آن ها از بابت نيازهای آموزشی، پررنگ تر، اما بسيار شيرين تر 

از بقيه بودند.
 پوريا، يكی از دانش آموزان ديرآموزم، پســری ريز و لاغراندام با 
چشمانی درشت، درست شبيه چشــمان پروانه، انگشتانی ظريف، 
صدای نازك و زير و قيافه ای بسيار معصوم و زيبا بود كه از همان ابتدا 
به من  فهماند سازوكار آموزش به او با ديگر بچه ها متفاوت خواهد 
بود. به دليل ســه زبانه بودن محيط آموزشــی و كم بودن دايرة لغت 

بیست ثانیه
در این عالمنبودیم!
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دانش آموزانم، آن سال از استعداد خدادادی ام، يعنی هنر نقاشی، بسيار 
بهره می بردم. چون اكثر دانش آموزان برای ساده ترين واژه ها كه در 
نظر خودم ملموس بودند، هيچ تصوير ذهنی نداشــتند، تا جايی كه 
مجبور شدم 250 كارت تصويری مربوط به تركيب نشانه ها را طراحی 
و در كلاس استفاده كنم. با وجود تلاش هايم، پوريا در پاسخ گويی 
به سؤالات اصلًا شركت نمی كرد. زنگ های تفريح بيرون نمی رفت. 
وقتی از او سؤال می پرسيدم، فقط نگاهم می كرد. وقتی هم بيشتر 
تشويقش می كردم تا حرفی بزند، فقط لبخند می زد. از آن لبخندهای 
معنــادار كه به من صبوری را القا می كرد و می فهميدم كه نبايد در 
يادگيری او شــتاب كنم. وقتی به زيرنويس كتاب نگارش رسيديم، 
بيشتر متوجه مشكل ادراكی پوريا شدم. او همانند دانش آموزان ديگر 
قادر نبود از الگوهای نوشتاری سرمشق بگيرد؛ حتی يك خط صاف، 

يك خط تيره.
من چندين بار دســت او را همراه مداد می گرفتم و زيرنويس های 
نگاره ها را برايش می نوشتم، اما وقتی مداد فقط در دست پوريا بود، 
كوچك ترين عكس العملی برای نوشتن نشان نمی داد. از روش هاي 
متعدد برای شكستن اين قفل نوشتاری استفاده می كردم؛ خميربازی، 
نوشتن داخل ماسه و نمك، كشيدن انگشت روی نوشته و ماژيك 
روی كاشی. از انواع بازی ها و نمايش ها و قصه ها برای ايجاد انگيزه 
استفاده می كردم، اما هيچ كدام تأثيری بر يادگيری او نداشتند. وقتی 
زياد اصرار به نوشــتن می كردم يا آموزش هايم طولانی مي شدند، 
پوريا كل وســايل خود را جمع می كرد و كوله پشتی اش را بر دوش 
می انداخت و آمادة رفتن می شد. با اين حركت می فهميدم كه او را 
خسته كرده ام و ديگر هيچ تمايلی به آموختن ندارد. اما در نهايت هر 

دو با لبخند كوتاه می آمديم.
 به غرورم برمی خورد كه نمی توانم در دانش آموزی فعاليت نوشتن 
را بيدار كنم. پس به كتاب فروشی های شهر مراجعه كردم و دو جلد 
كتاب در مورد اختلال يادگيری دانش آموزان و اختلال نوشتن تهيه 
كردم. لابه لای مطالعاتم پی بردم كه با اين بچه ها نمی توان شنيداری 
يا ديداری يا لمسی كار كرد، بلكه بايد از روش چندحسی، آن هم توأم 
با هم، استفاده كرد. با ترفندی هم آشنا شدم كه  امتحان نكرده بودم 

»نوشتن روی سمباده.«
شبيه نور اميدی كه يافته باشم، لحظه شماری كردم تا فردا برسد و 
من اين روش جديد را نيز امتحان كنم. سر راهم به مغازة ابزارفروشی 
مراجعه كردم و يك ورق سمباده گرفتم. خوش حال تر از آن، براي خريد 
گچ نوشتاری به دو كتاب فروشی سر زدم، ولی هيچ كدام گچ نداشتند. 

به ناچار به خاطر اينكه به موقع در مدرسه حاضر باشم، راهی شدم.
ساعت سوم، زنگ نگارش بود. اما هنوز امكانات آموزشی ام ناقص 
بود، چون در مدرسه هم گچ نوشتاری پيدا نكردم. نمی خواستم حتی 
يك لحظه فرصت را به تأخير بيندازم. هر طور شــده بود بايد راهی 
می جستم. چشــم چرخاندم و متوجه شدم پشت در كلاسم، جناب 
بنا، قطعه ای گچ اضافی ساختمانی را در چارچوب در رها كرده است. 
خوش حال شدم. بلافاصله يكی از دانش آموزان را به حياط مدرسه 
فرستادم تا برايم سنگ بياورد. با سنگ به گچ بيرون زدة در كوبيدم و 

گچ كنده شده را از زمين برداشتم.
 اكنون همه چيز مهيا بود. بعد از آموزش به ســاير دانش آموزان و 
بررسي كار آن ها كه مشغول درست نويسی بودند، با اميد و توكل به 

خدا، پوريا را پيش خودم فراخواندم. ابتدا با گچ روی سمباده يك خط 
زمينه كشــيدم. در ادامه چند خط از بالا به پايين تا روی خط زمينه 
كشيدم. هم زمان برای پوريا آهنگين می خواندم: »از بالا... به پايين... 
تا رو خط زمينه.« بعد انگشت پوريا را گرفتم و روی خط     ها كشيدم. 
هم زمان دوباره شــعر را زمزمه كردم. ســپس سراغ كتابش رفتم و 
يك بار هم بامداد برايش نوشــتم. از او خواستم خط اول زيرنويس 

كتابش را برايم كامل كند.
 پوريای چشــم پروانه ای كتابش را برداشت و در نيمكت خود جا 
گرفت. در همين حين بچه های ديگر دور ميزم را گرفتند تا تكاليف 
خود را برای تأييد نشان دهند. چنددقيقه ای گذشت كه ديدم لابه لای 
بچه ها پوريا هم ايستاده. بدون هيچ كلامی، كتابش را به من نشان 
داد. ديدم خط اول را پر كرده از خطوطِ »ا ا ا ا ا«. با صدای بلند گفتم: 
»پوريا نوشتی!؟« پوريا با سر تأييد كرد و من با شادی شعف ناپذيری 
فرياد زدم: »آفرين ... هــزار آفرين!«. بچه های كلاس هم زمان با 
تشويق من برای پوريا كف زدند. پوريا نشست و من از ميان بچه هايی 
كه دورم حلقه زده بودند، به او چشم دوختم. كم كم اشك در چشمانم 
حلقه زد. پوريا نيز نگاهش به من بود؛ با يك لبخند زيبا كه هرگز آن 
را فراموش نمی كنم؛ لبخندی حاكی از اميد، رضايت و توانستن. به 
گمانم من و پوريا 20 ثانيه در اين عالم نبوديم و چهرة موفقيت آميز 

همديگر را تماشا می كرديم.
 بالاخره قفل ذهن پوريا شكســته شــد. از آن روز به بعد، وقتی 
می خواستم نشانه ای را به او بياموزم، از اين فن استفاده می كردم. يك 
روز كه مشغول آموزش با سمباده بودم، هر دو متوجه شديم انگشت 
پوريا در اثر تماس با سمباده ساييده شده است. او دردی را در نوك 
انگشتش احساس كرد و دستش را پس كشيد. اما اتفاق جالبی افتاد. 
او از يادگيری شرطی شــده با سمباده دست كشيد و بدون سمباده، 
همانند ساير دانش آموزان، شروع به نوشتن نشانه ها كرد. هم من و 
هم كل هم كلاسی های پوريا، هميشه كوچك ترين پيشرفت او را 

تشويق می  كرديم. 
خلاصه قصه به جايی رســيد كه پوريا در خواندن هم تواناتر شد، 
اما  چنان صدای ظريفی داشت كه وقتی پای تخته شروع به خواندن 
كتاب فارســی می كرد، كل بچه ها نفس هايشان را در سينه حبس 
می كردند تا بتوانند صدای پوريا را بشــنوند و همه دست ها را آماده 
می كردند تا به محض تمام شدن خواندن پوريا، برايش كف بزنند و 

يك صدا تكرار كنند: »پوريا ... پوريا ...پوريا.«
 داســتان پوريا پايان يافت، اما داستان ديگر دانش آموز ديرآموزم، 
شهروز، نه به شدت پوريا، بلكه در خواندن و درك جمله، ادامه داشت 
و من می دانســتم اگر اين دانش آموزان را به دســت معلم ديگری 
بسپارم، هر آنچه رشته بودم پنبه خواهد شد. بنابراين، تصميم گرفتم 
با هماهنگی اداره، معلم پاية دوم كلاس خودم باشم. وقتی پاية دوم 
پايان يافت و من مطمئن شــدم ديگر هيچ يك از دانش آموزانم در 
خواندن و نوشــتن در پايه های بالا با مشكلی مواجه نخواهند شد، 
برای انجام رسالت معلمی ام در جايی ديگر، آن مدرسه را ترك گفتم. 
اكنون 18 سال از خدمتم در آموزش وپرورش می گذرد و من تمامی 
پايه هــای دورة ابتدايی را تجربه كرده ام. دريافته ام، هيچ مكتبی جز 
ايمان، علم، آگاهــی، صبوری، اميد و تلاش به بهروزی در كلاس 

موفقيت آميز نخواهد بود.


